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  انی شدنهگفتمان ج گفتار اول:
  نقش شناسی ایدئولوژي و فرهنگ در گفتمان الف)

عنوان دال مرکزي جهانی شدن در شـکل دادن بـه هژمـونی گفتمـانی نقـش هدال فرهنگ ب
 کندیم؛ در واقع گفتمان جهانی شدن به استفاده از قدرت فرهنگی تلاش کندیماساسی را ایفا 

عرصـه  .نماید و هژمونی فرهنگی خود را عملیاتی نمایـد يبندتا عناصر فرهنگی خود را مفصل 
بـه  هـاگفتمانه گفتمانی بین گفتمـان جهـانی شـدن بـا دیگـر فرهنگ به عنوان رزمگاه منازع

تا مفاهیم فرهنگی  کنندیمبنابراین دو گفتمان تلاش  ،باشدیمگفتمان اسلام سیاسی  خصوص
  وارد نمایند. يبندو مفصل   یمعنا بخشرا در روند 

ت تحلیـل قـدر هر نوعدر بستر جهانی شدن؛ رابطه بین فرهنگ و تکنولوژي در متن و بطن 
در تعامل و پیوستگی در یکدیگر نقش اساسی را در  یکیو تکنولوژعوامل فرهنگی  قرارمی گیرد.
ایدئولوژي و فرهنـگ در سـطح خـرد  پردازانهینظرتوجه  .ندینمایمایفا  المللنیبساختار نظام 

 .انـدنمودهاست، کسانی چون پولانزاس و آلتوسر در سطح خرد و ملی به مفهوم ایدئولوژي توجه 
اقتصاد و ایـدئولوژي  ،طبقاتی و همچنین رابطه دولت کشمکشبحث پولانزاس درباره تعارض و 

و یا بحث آلتوسر درباره ایدئولوژي و در سطح درون سیستمی مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. 
است تا مباحث مبتنی بر ساخت سرمایه دارانه دولـت را دربـاره گفتمـان جهـانی  بر آننگارنده 

در گفتمان جهانی  توانیمایدئولوژیک دولت لیبرالی را  يهادستگاه .جه قرار دهدشدن مورد تو
شدن مورد توجـه قـرار داد. بـا توجـه بـه ایـن کـه دال مرکـزي گفتمـان جهـانی شـدن یعنـی 

ایـدئولوژیک در  يهادسـتگاه. کنندیمنئولیبرالیسم در سطح جهانی این ایدئولوژي را باز تولید 
. در ایـن باشـدیمرال در درون گفتمان جهانی شدن قابل تحلیل و تبیین قالب نهادگرایی نولیب

ایدئولوژیک آلتوسري در سطح کلان مورد توجه قرار خواهـد گرفت.آلتوسـر  يهادستگاهمبحث 
ایـدئولوژیک  يهابر دسـتگاههژمونی ایدئولوژیک که طبقه حاکم از رهگذر کنترل خود  بر نقش
 يهادسـتگاه«فهـوم لـوئی آلتوسـر م. )Torfing,1999:141( دیـنمایمـ؛ تاکیـد کنـدیماعمال 

در شـکل دادن بـه زنـدگی  تواندیمبیان کند که ایدئولوژي چقدر  کرد تارا ابداع  »ایدئولوژیکی
  ).Macdonald,2003:28( معاصر اهمیت داشته باشد

 تـوانیمه ابزاري براي دستیابی به قدرت باشد ک تواندیمعقاید و اطلاعات مانند پول و افراد 
نامید این نوع قدرت به اهمیـت دانـش و اطلاعـات یـا نفـوذي کـه  »قدرت ایدئولوژیکی«آن را 

از  هارسـانهآلتوسـر  از منظر. )225:1373(گرب، اجتماعی دارند، اشاره دارد یبر زندگاعتقادات 
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خـاص بـه سـاختار قـدرت مشـروعیت  يهـايدئولوژیـاطریق ایجاد و معانی مشترك و تـرویج 
جهـانی شـدن بـه وسـیلۀ اطلاعـات صـورت  در عصـرتحدید هدایت قـدرت  ،. کنترلشدبخیم
  .)26:1373(هنسون،ردیگیم

 ماننـدیمـگفتمان وفادار  يهینظربسیاري ضمن این که به طور کلی چارچوب  پردازانهینظر
ي گفتمان اصطلاح فراگیرتـر باورند که نیبر ا یکنند برخمی  استفاده زیناز اصطلاح ایدئولوژي 

 گـرید ینظر برخدرحالی که از  رندیگیممختلف جاي  يهايدئولوژیاآن طیفی از  در بطناست 
  .)61: 1382،(میلز کشندیمبه رخ  هاگفتمانع مختلف انوا قیاز طر خود را هايدئولوژیا

به واسطه ساختارها  هاگفتمان ابزار مستقیم انقیاد ایدئولوژیک به شمار آید. تواندیمگفتمان 
 زیـنو تغییـر سـاختارها  بازتولیـد دهی مجدد و و شکل لیدر تشک اما در ضمن رندیگیم شکل
 سـو گفتمـان بازتـابگر کیدارند از رابطه اي دوگانه با ساختارها  هاگفتماندارند، بنابراین  نقش

ت و بـه اجتمـاعی اسـ يهـانظامدیدگاه گفتمان محصول ساختارها و  نیاز ا،امر اجتماعی است
: 1383(علمـداري، سـازدیمـوي دیگر،گفتمان امر اجتماعی را س از. شودیمتعیین  اهآنوسیلۀ 

و مشـتمل  دهـدیمـو در یک موقعیت خاص روي  شودیمگفتمان یک کنش محسوب  . )100
  .)102(همان:  بخشدیمو منافعی است که به گفتمان خصلتی ایدئولوژیک  اتیبر تجرب

و رد اجتماعی توجیه و مشروعیت بخشی بـه سـلطه ساختارهاي گفتمانی معمولاً داراي کارک
(ون  سوء اسـتفاده از قـدرت توسـط نخبگـان هسـتند ينهیزممشخص در  يهاکنشتوجیه  ای

زیادي براي ارائه شرحی دربـاره  رابطـۀ زبـان بـا ایـدئولوژي در  يهاتلاش. )437 :1382دایک،
توصـیف شـده  1فتمـانیگرفتـه اسـت کـه عمومـاً در قالـب تحلیـل گ انجـام ،شرایط ساختاري

توسط همه محققـان بـزرگ بـه عنـوان جایگـاهی  باًیتقرگفتمان )122:  1385، لانل.(مکاست
 ؛بنابراین گفتمـان جهـانی شـدن .)Blommaert,2005:158( براي ایدئولوژي شناخته شده است

  .ایدئولوژي نولیبرالیسم را در درون خود جاي داده است
  

  ن جهانی شدنمفهوم شناسی گفتمانی و گفتما ب)
در ادامـه  ،قبل از پرداختن به گفتمان جهانی شدن ابتدا به مفهوم گفتمان اشاره خواهد شـد

هر گفتمان در فرایند هویـت . ي گفتمان مورد توجه قرار خواهد گرفتهاشناخت عناصر و نشانه

                                                
1- Discourse Analysis   
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ن که رابطـه اي میـا میکنیمرا عملی اطلاق  »مفصل بندي«یابی به دنبال مفصل بندي است ؛ 
 بنـدي تغییـر و تعـدیل یابـدل مفصلماهیت آنها در نتیجه عم که يطورعناصر برقرار سازد به 

)Laclau&Mouffe,1985:106 .(بــه واقــع  شــودیمــبنــدي منــتج بــه هژمــونی فراینــد مفصــل
 یبـر افکـار عمـوم یی،سلطه معنـا،سازندیمسلطه با تولید معنا ؛ هژمونی را محقق  يهادستگاه

همواره به سلطه سازوکارهاي معنایی بـر  هاگفتمان .شیوه اعمال قدرت است نیمؤثرترو  نیبهتر
سـلطه اغلـب تـدریجی . )165: 1383(سلطانی، فکار عمومی با هم در حال رقابتندسر تصاحب ا
مقاومت یا قـدرت ي تحت سلطه ممکن است کم و بیش در واکنش به آن از خود هااست و گروه

فرایند مفصل بندي و رسیدن به هژمونی به واسـطه ). 35: 1382(ون دایک  متقابل نشان دهند
تثبیـت نسـبی معنـا حـول دال  ۀلیبه وسبه واقع یک گفتمان  ردیگیمیک نشانه مرکزي شکل 

.یک نقطه گره اي یک علامت ممتاز است که حول آن سایر علائـم شودیممرکزي معینی ایجاد 
 کننـدیمـز رابطـه بـا دال مرکـزي حاصـل معنایشـان را ا علائـم ریسـا در واقع شوندیممرتب 

)Jorgensen & Phillips, 2002:26 .( گام بعدي در صف آرایی و هویت یـابی گفتمـانی تعریـف
بـر سـر اي  و مبـارزهمعانی مـورد اخـتلاف اسـت،  ،هاگفتماندشمن یا غیریت سازي است بین 

 یـا مخالفـتخصـومت  . لاکلا و موف  این رابطه بین دو(یـا چنـد) گفتمـان رادهدیمرخ  یمعن
  .),Larsen 1997:19( نامندیم(انتاگونیسم) 

دیگـر بـه چـالش کشـیده  يهاگفتمانهمواره هژمونیک نیستند بلکه از سوي  هاگفتمان اما
مـوف هرگـز  و از ایـن روي گفتمـان، بـراي لاکـلا شودیمو به عبارتی دچار بی قراري  شودیم

معنایی دیگـري وجـود دارنـد  يهالیپتانسسایر  باشد. همیشه »سوسوري« يدر معنا تواندینم
مقابلـه ممکن است با ساختار گفتمـان  شودیممعینی محقق  يهايبندکه زمانی که در مفصل 

 توانـدینمدر واقع هیچ گفتمانی  .)Jorgensen & Phillips,2002:29( کنند یا آن را تغییر دهند
اسـت کـه واقعیـت را  ییهـاگفتماندیگر  کامل تأسیس گردد. بلکه همواره در تعارض با به طور

در  .نـدینمایمـي دیگري براي کنش اجتماعی وضـع هادستورالعملطور دیگري تعریف کرده و 
 رسـندیمـ به نظرطبیعی و نسبتاً بی چون و چرا   هاگفتمانبرخی از  ،ي  خاص تاریخیهاوقته

مجـدداً  تواننـدیمي آنها اهقطعی وضع نشده وقته به طورطبیعی شده هرگز  يهاگفتمانلیکن 
  .)Ibid:47( یی براي مفصل بندي جدید بدل شوندهابه عناصر و به همین اعتبار به ابژه

فـراهم شـده اسـت. تحـولات و  هـاگفتماندر بستر جهانی شدن زمینه براي جهـانی شـدن 
 هیداع شرایطی را فراهم نموده است تا هر گفتمانی المللنیبشکل گرفته در نظام  يهایدگرگون
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هر گفتمان به طور ذاتی میل به جهانی شدن و ایجـاد سـلطه و  .دار جهانی شدن را داشته باشد
ادعـاي  توانـدیمتثبیت هژمونی خود دارد. اما بایستی بین وضعیت جهانی شدن که هر گفتمان 

جهانی شدن تمایز قائل شد. نگارنده قائل به گفتمان جهانی  و گفتمانجهانی شدن داشته باشد 
. نگارنده مقوله جهـانی شـدن را بـه شودیمشدن است که به عنوان روایت مسلط عصر ما تلقی 

عنـوان ایـدئولوژي، آن نئولیبرالیسم است که به »نشانه مرکزي«که  کندیمعنوان گفتمان تلقی 
جهانی شدن را نیز مبدل به رویه اي ایدئولوژیک نموده است. ایـدئولوژي لیبرالیسـم بـه عنـوان 

 ،گفتمان جهانی شدن به دنبال معنا بخشی دیگر نشانگان همچون حقوق بشـر »مرکزي نشانه«
. به عبارتی گفتمان جهانی شـدن ؛ قـدرت و باشدیمسیاست و اقتصاد  ،فرهنگ ،امنیت ،عدالت

تا هویت و در نهایت هژمونی خـود را تثبیـت  کندیمدانش لیبرالی را در عرصه جهانی بازتولید 
  کند.

منظومه معنایی که با اجتماع نشانگان حول نشانه  ،توانیممانی از جهانی شدن با قرائت گفت
بندي شـده اسـت را شناسـایی نمـود و همچنـین مرکزي شکل گرفته است و به عبارتی مفصل

  .براي گفتمان جهانی شدن زد »غیر«دست به مصداق یابی 
مـان بـراي تبیـین جهـانی ي تحلیل گفتهااز نظریه توانیمبا تلقی گفتمانی از جهانی شدن 

آن را در ایـن  تـوانیمـدر این شرایط هژمونی محصول مفصل بندي اسـت کـه  شدن بهره برد.
گفتمان ترسیم نمود. از دیگر فواید آن این است که هر گفتمان براي تثبیت هویت خود تعریـف 

ن جهـانی بـراي گفتمـا توانیمکه در این صورت  دهدیمو دشمن را در دستور کار قرار  »غیر«
   را تعریف نمود. »غیریت«شدن 

و این دو رابطـه  باشدیمدر رویکرد فرکلاف در تحلیل گفتمان ایدئولوژي در خدمت گفتمان 
عنـوان گفتمـان و وضـعیت جهـانی تعارضی با یکدیگر ندارند، وي تمایزي بین جهانی شدن بـه

وي آن اسـت کـه  اسـتدلال ؛کنـدیمـجهـانی شـدن یـاد  از گفتمـانشدن قائل است. فرکلاف 
این امر بدان معنا نیسـت کـه  ،کندیمبا جهانی شدن گفتمان روبرو  ما راکاربست جدید قدرت 
بلکه بدین معنا است که آنچـه  ،رسدیممقیاس جهانی به همگون سازي   گفتمان به سادگی در

شدن  یاگر جهان، فرکلاف معتقد است ابدییمجهانی انعکاس  در افق افتدیمدریک مکان اتفاق 
  .)214: 1383(سجادي، ان جهانی شدن نیز مطرح خواهد بودگفتمان وجود دارد گفتم

، مرزبنـدي او میـان کندیمفرکلاف گفتمان جهانی شدن را از وضعیت جهانی شدن تفکیک 
: من به گفتمان جهـانی  دیگویماو  .رسدیمدو گونه مزبور هژمونی گفتمان لیبرالیسم به سامان 
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میـان شـقوق  شـدن دراي از جهـانیاما آنچه واقعاً جریان دارد، گفتمان ویژه ،شدن اشاره کردم
عنوان یک گفتمان ممکـن و به رافرکلاف هرچند تلقی جهانی شدن  ،باشدیممختلف و محتمل 

بـه  گفتمـان جهـانی شـدن عمـدتاً نـاظر کـه داردنکته وقوف  نیا براما  ،داندیمقابل استدلال 
محتمـل بـودن جهـانی شـدن دیگـر  نیعـ دررو  نیـا از وی اسـت گفتمان برتر و مسلط جهـان

، آنچه به مثابه گفتمان برخوردار از قابلیت استناد در دسترس است تصـویر خاصـی از هاگفتمان
بـا تلقـی گفتمـانی از  .)215 (همـان: کنـدیمـه گفتمان نئو لیبرال مطـرح شدن است کجهانی
که نقش اساسی را در  باشدیمنشانه فرهنگ  شدنشدن نشانه مرکزي در گفتمان جهانیجهانی

ایـدئولوژي و فرهنـگ در مـتن گفتمـان جهـانی شـدن بـراي  ،کندیمشکل گیري هژمونی ایفا 
رسیدن به هژمونی است و گفتمان و ایدئولوژي در متن گفتمان جهانی شدن به یکـدیگر پیونـد 

  .خورده است
  

  به ژئوکالچر کیتیئوپولژجهانی شدن؛ هژمونی و گذار از  گفتمان گفتار دوم:
کـه شـرایط  باشـدیمـگفتمان جهانی شدن فشردگی مکان و زمان  يهاشاخصاز مهمترین 

و جغرافیـاي  کیـتیژئوپولزدایـی و چـالش مکـان ،نظام جهانی قرار داده است يفرا رونوینی را 
و  کیـتیژئوپولسیاسی مهمترین دستاورد فضاي جدید است که حکایـت از چـالش و فرسـایش 

بسیاري  مبدأو  منشأعنوان قطب نوینی است که به واقع فرهنگ به، گزینی ژئوکالچر را داردجای
ي قـدرت هـااز تحولات شده است و آغازي است بر نقش آفرینی فرهنگ به عنوان یکی از جلوه

ي هـادوران جنـگ سـرد جلوه انـهیگراواقعبا پایان یافتن گفتمـان  ،نرم براي رسیدن به هژمونی
    .قش آفرینی فرهنگ هویدا شده استجدید از ن

و آدمیـان در تـلاش  دیـافزایمـي پیشین هویتی هاهیبر لاگفتمان جهانی شدن لایه دیگري 
احساس ناتوانی و بحران کرده و در برابـر هویـت تحمیـل شـده از  ،براي پذیرش این لایه جدید

هویت ساز نـه  يهاانگفتم. )21-22: 1383 ،پور(قهرمان کنندیمجانب گفتمان غالب مقاومت 
صـورت سلسـله مراتبـی بلکـه آنهـا را بـه ،کنندیمتنها نشانگرها و نمادهاي فرهنگی را گزینش 

آنتونیو گرامشی با توجـه بـه نظریـه سـلطه فرهنگـی  .)65:1384 محمدي،(گل کنندیمتنظیم 
وم رل باورهـا و فرهنـگ تـداحاکمیت خـود را از طریـق کنتـ،نشان داد که چگونه طبقات حاکم

غالـب در مطالعـه جهـانی شـدن گفتمـان  يهاگفتمانیکی از . )21:1385 (نوابخش، بخشدیم
 بـه واسـطهایـن گفتمـان بـر آن اسـت کـه رونـدهاي جهـانی تغییـر کـه  ،سلطه فرهنگی است
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گیـري یـک فرهنـگ  منجر بـه شـکل ،اي و اطلاعاتی نوین شکل گرفته استرسانه يهايآورفن
  ). Suárez & Orozco, 2004: 19( جهانی هژمونیک خواهد شد

در  ،به دنبال مفصل بندي است یشناور فرهنگگفتمان جهانی شدن با معنابخشی به عناصر 
دال مرکـزي گفتمـان جهـانی شـدن یعنـی  ریتحت تأثواقع عناصر شناور در فرایند معنابخشی 

 باشدیمرل مرزها در رویکرد فرهنگی تولید و کنترل  فرهنگ مهمتر از کنت .باشدیمنولیبرالیزم 
 .شوندیمپذیر طور روز افزون نفوذرزهاي ملی بهو م

کـه حاکمیـت فراسـوي  اندشـدهظـاهر  ییهامیرژ ،و جهانی یالمللنیب ،ايدر سطوح منطقه
تیکی جـاي یدر واقـع گفتمـان ژئوپـول. )107 :1380 ،(هابرمـاس سازدیمملت را میسر  -دولت

پیوندهاي فرهنـگ بـا  ،به واسطه همین سرزمین زدایی« دهدیمخود را به گفتمان ژئوکالچري 
جهانی شدن مشابه یک امپراتوري است امـا بایـد  .)33: 1384، (تاجیک »شودیممکان تضعیف 

جهـانی شـدن نئـولیبرال ، اي کـهاذعان نمود که بین این دو مفهوم تمایز وجـود دارد بـه گونـه
بـه جغرافیـاي سیاسـی و قـدرت سیاسـی و  يامپراتـورامـا  باشدیموابسته به اقتصاد و سرمایه 

بـر  کیـتیژئوپولجهـانی شـدن بجـاي تاکیـد بـر  .)Pieterse, 2004:32( دهدیمنظامی اولویت 
  .قرار داده استکرونوپلتیک تاکید دارد و فشردگی زمان و مکان را در دستور کار 

 -رهنگـیو فسیاسـی  ،سه سـطح اقتصـادي هیبر پااسکلیر بر این اعتقاد است  اعمال فراملی 
هر ایدئولوژي یـا گفتمـان هویـت سـاز جایگـاه  .)295:1385 (افروغ، ابندییمایدئولوژیک تعین 

  .)65: 1384 محمدي،(گل دهدیمخود نسبت  هرهنگی گزینش شدبرتري را به عناصر ف
و  هارسانهاطلاعات هستند، این نبردها عمدتاً در  در عصرنبردهاي قدرت  ،نبردهاي فرهنگی

ها صاحبان قدرت نیسـتند، قـدرت بـه مثابـۀ توانـایی . اما رسانهردیگیمریق آنها صورت از ط ای
ماهرانـۀ نهادهـا نهفتـه اسـت کـه  يریکارگو بـهي مبادلـه اطلاعـات هادر شبکه ،تحمیل رفتار

سـخنگویان و تقویـت ، فرهنگـی را از طریـق نمادهـا يهـاجنبشنهادها و  ،کنشگران اجتماعی
  .)430: 1385 (کاستلز، سازدیممرتبط ندگان فکري به هم کن

از بعد فرهنگی جهانی شدن بیشتر ناظر بر فشردگی زمان و مکان و پیدایش شـرایط جدیـد 
این بعد از جهانی شدن بـر اقتصـاد و سیاسـت  .براي جامعه جهانی و جهانی شدن فرهنگ است

گیـري از ه هـرتفوق دارد و عمـده توجـه آن بـر روي مشـکلاتی تمرکـز دارد کـه فرهنگـی بـا ب
بعـد فرهنگـی جهـانی شـدن  .آوردیم به وجودملی و محلی  يهاتیهوي جمعی براي هارسانه

آنقدر عمیق و با اهمیت است که برخی جهانی شدن را فرآیند گسـترش فزاینـده ارتباطـات در 
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از جملـه پیامـدها و  ،انـدنمودهیک مقیاس جهانی به همراه حصول آگاهی از این فرآیند تعریف 
 ،هافاصـلهو به تبع آن کـاهش روزافـزون  ارتباطات ریناپذاجتناب جهانی شدن فرهنگ، راتیثتأ

گسـترش  ي مختلـف،هادر عرصهرفتاري  يوجود و الگوهام يهاو فرصت هاچالشجهانی شدن 
 گسـترده جهـانی، آنها در يرگذاریتأث پذیري وریتأث ي هویتی وهامقوله جهانی سطح ارتباطات،

 برشـمرد تـوانیمـ بشـر را دیـو دق ذهـن جهـانی شـدن افـ ،یساز جهانهویت پیدایش منابع 
  .)65 :1381 ،(میرمحمدي

هـدایت  شدن فرهنگی چیزي که بیش از مقیاس  آن درخور توجـه اسـت، یدر جهانامروزه 
عنوان تولید کننـدگان به هاشرکتاست نه کشورها. جهانگرایان معتقدند که  هاشرکتآن توسط 

: 1382 مک گـرو، ،(هلد اندشده هادولتن فرهنگی جانشین ن اصلی جهانی شدو توزیع کنندگا
39(.    

داري محـور اصـلی ؛ سـرمایهاقتصـادداري جهانی با تاکید بر جهانی شدن در فرهنگ سرمایه
 ردیـگیمـا سازي در سطح جهان شکل پنداشت سازي و معن ،است که مبناي آن تصاویر سازي

گفتمان جهانی شدن تلفیقی از دو نیروي متضاد واگـرا و همگـرا  .)131: 1381 ،(اخوان زنجانی
ي هـاحوزه جملـه در ي مختلـف ازهـادر حوزهاي کـه گفتمـان جهـانی شـدن به گونه ،باشدیم

فرهنگی موجب نوعی واگرایی و همزمان موجب همگرایی شده اسـت. از سـوي دیگـر احسـاس 
عبـارت ه یـا بـ ذهـن، و عین گی بینهماهن جادیدر ایکی شدن یا هویت سازي نقش کلیدي را 

جهانی شدن  عصر این جهت در از .کندیمفرهنگ منطبق با آن ایجاد  و دیگر بین جهانی شدن
جهـانی در حـال  کـلان و در سـطحیک همگرایی فرهنگ  ملی و در سطحیک واگرایی فرهنگ 

رهنـگ ا فسـرمایه داري جهـانی بـ ،) در گفتمـان جهـانی شـدن115 :(همان شکل گیري است
گفتمان جهـانی شـدن بـا نیـروي فرهنگـی در . )169 :1380 (آلبرو، کندیمجهانی تلاقی پیدا 

 در بـرکـه تولیـد مرزهـاي سیاسـی را  ییهـايبنـدمفصل. تلاش براي رسیدن به هژمونی است
هژمونی یک عمل مفصـل بنـدي  شوندیمهژمونیک تعریف  يهايبندمفصل  عنوانبه رندیگیم

.از نظر گرامشـی یـک باشدیماخلاقی  -ک رهبري سیاسی و همچنین فکريتأسیس ی به منظور
که موفق گردد پا فراتر از منافع خود گـذارده و خـود را  شودیمنیروي سیاسی زمانی هژمونیک 

  .)Janoski et al., 2005:163( و عامه پسند معرفی کند مظهر یک اراده جمعی عنوانبه
ایل ي جهانی بـازار وسـهامدن غرب، از طریق شبکهبخش بزرگی از فرهنگ مادي و نمادي ت

طـورکلی و فرآینـد بـه ،مدرنیته غربـی. )211: 1380(هابرماس، ارتباط جمعی اشاعه یافته است
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آمده از آن در راه تبدیل بـه فرهنگـی  جهانی شدن به طور خاص به ویژه فرهنگ تکنولوژیک بر
اي ر یا زود جهان را دهکده فرهنگی یگانـهفراگیر و جهانی است. انقلاب ارتباطات و اطلاعات دی

  .)142:1383 (حمد، کرد بدل خواهد
هر چند از دیدگاه پسامدرن، فرهنگ غرب دیگر مانند موقعیتش در عصر مدرنیتـه یـک فـرا 

تبـدیل شـده اسـت  هـاتیرواروایت تعین کننده نیست بلکه اکنون به یک روایت در بین دیگر 
دیگر به نظر فوکویاما ابعاد اصلی جهانی شدن بعـد فرهنگـی  اما از سوي )96: 1382، نش(کیت

جهانی شدن است  در حالهردو این ابعاد با مدرنیته قابل توضیح است؛مدرنیته  و سیاسی است،
فرهنگ بـه نظـر فوکویامـا  در حوزهو الزامات و نتایج مشخص در حوزه فرهنگ و سیاست دارد، 

 راتشـانیتأثکه به لحـاظ  هافرهنگکی همگن شدن دو اتفاق هم زمان در حال رخ دادن است: ی
فرهنگــی مجــزا و خــاص (ســلیمی،  يهــاتیهواز مدرنیتــه اســت و دیگــري تثبیــت و تقویــت 

111:1384-110(.  
 ،کنـدیمـنیروي همبستگی جوامع ملی تنگ  را برجهانی شدن به صورت دیگري نیز عرصه   

که محصولات  شودیماي موجب توده يو گردشگر ریگبازار جهانی، مصرف انبوه ارتباطات توده 
 متحـده شـکل داده شـده اسـت) انتشـار یابـداي (کـه اساسـاً توسـط ایـالاتیک فرهنگ تـوده

اس در رویکردي حـداقلی بـین گفتمـان جهـانی شـدن و نقـش مبرها .)113:1380 ،(هابرماس
   .کندیممریکا ارتباط برقرار آ آفرینی
؛ آن را نتیجـۀ کننـدیمـثابه پسامدرنیزه شـدن تلقـی م را بهکه جهانی شدن  یپردازانهینظر

اشـکال  و بـهملـت رهـا شـده -دولـت يهاتیمحـدودکـه از  داننـدیم سرمایه داري توسعه گرا
 کیـاز نگرش، پسامدرنیته مرکـب  نیدر اجهان دست زده است.  در سراسرجدیدي از استثمار 

 باشـدیمـ پسـامدرناز فرهنـگ سـاخت  زیر کیو اقتصادي به نام پسافوردیسم  -پایه اجتماعی
 .)80-81: 1382 (نش،

؛ غـرب بـرالیلسیاسـت  سـابقه اسـت.جدیـد بـی یدر هژمـونمیزان نفـوذ فرهنگـی نهفتـه 
نـام  بـر آن »بنجـامین بـاربر«. تـأثیر آنچـه شـد ریـتعبمختلف جهان  در نقاطدموکراتیزاسیون 

. )10-29: 1383 ردن،(مـ ز به همین انـدازه حـائز اهمیـت بـودگذاشت نی» دنیاي مک دونالد«
نظام جهانی را به گونـه اي شـکل  ،المللنیبنظام  مختلف حاکم بر يهاقدرت کاکس، طبق نظر

اي کـه هژمـونی افکـار و بـه گونـه. )477 :1383 (جونز، راستاي منافع شان است که در اندداده
همـان: ( سـازندیمطبقه حاکم را در سراسر جامعه کاملاً گسترده و مورد پذیرش  يهايدئولوژیا
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اخلاقـی، سیاسـی و  يهـاارزشتا  دهدیماین هژمونی است که اجازه در چنین شرایطی . )478
ي هاطبقـه و هـاگروهطور گسترده پراکنـده شـود و جامعه به در سراسر غالبفرهنگی یک گروه 

ی طبـق تحلیـل گرامشـ در واقـع آنها را مورد پذیرش قرار دهند، ،خود دیعقاعنوان زیردست به
  .)474 (همان: گردندیمه اي در جامعه نهادینه تا انداز غالب يهايدئولوژیا

، مـورد توجـه گرفتـه اسـت  هااز سوي نئو گرامیشن یالمللنیبجامعه مدنی  در سطح جهانی
مـدنی گرامشـی بـه عرصـۀ روابـط در صدد وارد کردن مفهـوم جامعـه  قتیدر حقاین رویکرد؛ 

ن داري و رقابـت میـاجامعه مدنی مربوط است به بازار سـرمایهطبق این مکتب  است. المللنیب
گروه حاکم عامـل  یاگر هژموندر واقع  .)183: 1384(قوام،  هژمونیک و ضدنیروهاي هژمونیک 

تغییـر یابـد کـه جایگـاه  توانـدیمـپس جامعه تنها در صورتی  اصلی در تقویت تسلط آن باشد،
این امر مستلزم مبارزه ضـد هژمونیـک  یده شود،طور موفقیت آمیزي به چالش کشهژمونیک به

بلوك تاریخی دیگري سـاخته  و رودیمهژمونی حاکم به تحلیل  در آنمدنی است که  در جامعه
المللـی گفتمـان جهـانی شـدن و گفتمـان اسـلام در جامعه مـدنی بـین. )475(همان:  شودیم

.اسـاس کنندیمنقش آفرینی  عنوان دو نیروي هژمون و ضد هژمون در مقابل یکدیگرسیاسی به
،که گفتمـان جهـانی شـدن بـا دال مرکـزي باشدیمو عصاره این تقابل گفتمانی متغیر فرهنگ 
و بـا معنـا بخشـی عناصـر شـناور فرهنگـی  کندیملیبرالیزم فرهنگی هژمونی خود را عملیاتی 

  .فرایند مفصل بندي را در دستور کار قرار داده است
یگانـه و مختلف به عنـوان ب يهافرهنگفرهنگی اغلب با معرفی  يهاگروهدر تنازع گفتمانی 

: فرهنـگ غربـی در واقـع دیـگویمـوالراشـتاین . )31: 1383 ،مـردن( گردنـدیمیا غیر متمایز 
فرهنگی جهانی است. بنابراین ناگزیر اگر بخواهیم مدرن باشیم باید از جهاتی از لحاظ فرهنگی، 

 يهـازبان و اگـرغربـی را فـرا گیـریم  يهازباناگر به مذاهب غربی بپیوندیم باید  ،غربی باشیم
جهانی علـم سیاسـت؛  بر اصول یمبتنحداقل باید فناوري غربی را که گویا  میآموزینمغربی را 
نهادهاي توضیح فرهنگی غرب هنوز هم تجسم عینـی . )61-62: 1380(پیشگاهی فرد، بپذیریم

که  بخشندیمهدف و استحکامی را تجلی  هستند و يايقویت فرهنگی و عرصه کننده  مشروع
 يهایو سرگرمفن آوري پیشرفته ،آموزشی يهانظاممحصولات فرهنگی مانند  و انتقالبا اشاعه 

  .)217 :1378 ،باري آکسفورد( شودیمتوده اي تقویت 
ش شـرایط جدیـد زمان و مکان و پیدای یبر فشردگفرهنگی جهانی شدن بیشتر ناظر  از بعد

براي جامعه جهانی و جهانی شدن فرهنگ است. این بعد از جهانی شدن بـر اقتصـاد و سیاسـت 
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اصل مبتنی است که رشـد فزاینـده فنـاوري  نیبر اتفوق دارد. تحلیل طرفداران فرهنگ جهانی 
موجب فشـردگی زمـان و مکـان و نزدیکـی فرهنگـی  ،وسایل ارتباط جمعی، اینترنت و ماهواره

(دهشـیري،  کیل داده استاین طریق یک فرهنگ مسلط در سطح جهانی تش و ازا شده کشوره
1379 :71(.  

جهــانی شــدن فرهنگــی بــه معنــاي ســیطره فرهنــگ غــرب بــر دیگــر  ،از نظــر والرشــتاین
از ایـن روي . )89 (همـان: منجر خواهـد شـد در جنوبنگی فرهنگی که به دوگا هاستفرهنگ

فرهنگی در درون جهانی شـدن.  يهارسمهفته است و راه جهانی شدن در متن فرهنگ مدرن ن
بیـان  بـه ایـشاهد ظهور فرهنگی همگانی وجهـانی  ایدر دنمدرنیته دارایی فرهنگی غرب است 

ایـن تحـول فرهنگـی بـه درسـتی مرهـون  جهان گسـتر هسـتیم، واحد وتمدنی  »اسلاوهاول«
کنولوژي ارتباطـات و حمـل نقـل ت ژهیوبهاي مادي حیات بشر تحولات صورت گرفته در شالوده

لبتـه پیامـد مسـتقیم فرهنگی واقعیتی فرهنگی جهان گستر و ا ندهیفزاهمسان شدن  .باشدیم
  .)180: 1380، (مدیسون جهانی شدن است

گفتمان جهانی شدن در درون خود فرهنـگ غربـی را جـاي داده و آن را در سـطح جهـانی 
گیر و جهانی شده است و بـه دنبـال همگـون . در واقع دانش فرهنگی غرب فرادهدیمگسترش 

نـه تنهـا منطـق سـرمایه داري  ،به نظر جیمسون فرهنگ عصر پست مدرن سازي جهانی است.
). 99:1379 ریه،ی(بشـ دیـنمایمـن را تقویـت و تحکـیم نیـز بلکـه آ کنـدیممتأخر را باز تولید 

و  کنـدیمـا بازتولیـد ر »گفتمان لیبرالیزم فرهنگـی«گفتمان جهانی شدن در درون خود خرده 
مهمترین متغیر در تثبیـت هژمـونی گفتمـانی جهـانی  ،رابطه قدرت و دانش با ماهیت فرهنگی

جهـان بـه  ورزند کـهنکته تاکید می  نیبر اشدن  یبر جهانمبتنی  يهادگاهید« .باشدیمشدن 
 میـان دیگـر خـرده نیو ا رودیماست پیش  »فرهنگ لیبرالیسم«سمت یک گفتمان مسلط که 

  .)106: 1385 ،(ابوالقاسمی »محکوم به زوال و نابودي است هافرهنگ
. احسـاس یکـی شـدن طریـق کنـدیمرابرتسون جهانی شدن را احساس یکی شدن تعریف 

دیگري است براي بیان این مطلب که جامعه بشري در حال هویت سازي نوینی است،اگر هویت 
. انـدگرفتهپیشین مـورد تهدیـد قـرار  يهاهنگو فر هاتیهواجباراً  ردیگیمسازي نوینی انجام 

سـازي رفتـه رفتـه  و فرهنـگعامـل ملـی در فرآینـد  دارد که را در برجهانی شدن این مفهوم 
پس احساس تعلق داشتن به یک فرهنگ ملی نیز روبه ویرانـی  .دهدیمرا از دست  کارکرد خود

ي فرهنگـی هـادر حوزهلـه جم ي مختلـف ازهـادر حوزهبه عبارت دیگر جهـانی شـدن  ،رودیم
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موجب نوعی واگرایی و همزمان موجب همگرایی شده است. از سوي دیگر احساس یکـی شـدن 
عبـارت دیگـر بـین ه یـا بـ هماهنگی بین عین و ذهن، جادیرا در ایا هویت سازي نقش کلیدي 

شـدن یـک  یدر عصـر جهـانجهـت  نیـاز ا.کندیممنطبق با آن ایجاد  و فرهنگجهانی شدن 
کلان وجهـانی در حـال شـکل  در سطحهمگرایی فرهنگ  کیو ملی  در سطحی فرهنگ واگرای

  .)115: 1381 (اخوان زنجانی، گیري است
ساختار اقتصادي  يهایدگرگوناقتصاد و اجتماع ایجاد شده است،،پیوند نزدیکی بین فرهنگ

را  انـهیگراواقع. براي همین است که جیمسون فرهنگ اندشدهفرهنگی بازتاب  يهایدگرگوندر 
فرهنگ نوگرایانه را به سرمایه داري انحصاري و فرهنگ مـا بعـد نـوین را بـه  ،به سرمایه بازاري

فرهنـگ گسـترش عظیمـی در قلمـرو . )811(همـان: دهـدیمیه داري چند ملیتی نسبت سرما
گفت همه چیـز در زنـدگی اجتمـاعی مـان از  توانیمکه  بدان جااجتماعی مان داشته است تا 

اقتصادي قدرت دولت گرفته تا عملکردها و حتی ساختار روان به معنـاي اصـیل و هنـوز ارزش 
نظـام  .)811:1385 ریتـرز،و (جیمسـون  انـدکردهنشده؛ خصلت فرهنگـی پیـدا  يپردازنظریه 

فرهنگ را مؤلفه اصلی سـلطه نـوین خـود قـرار  ،سرمایه داري غرب به منظور تداوم حیات خود
فرهنـگ جهـانی  -عنوان یکی از منتقدان اصلی جهانی شـدنبه .شیلراز نظر هربرت  ،داده است

  .)104:1380،(کیانی الیسم فرهنگی غرب ندارددامنه امپری جز گسترشمعنایی 
تبـدیل  در حـالتکنولوژیکی  يهاشرفتیپکه جهان به لطف  کنندیمهاروي و گیدنز اذعان 

سراسر جهـان ارتبـاط با یکدیگر در تا  سازندیمشدن به مکان کوچکتري است که مردم را قادر 
ي پیشامدرن  زمان و فضا به طور بنیادي مرتبط بـا هاکه در زمینه سدینویمگیدنز برقرار کنند 

موقعیت آنی یک فرد بودند، اما تحولات نوین اثبات نموده است که زمان و فضا شرط لازم براي 
  ).Rantanen, 2005:47ت (جهانی شدن به عنوان یک پیامد مستقیم مدرنیته اس

 اسـت مستقیم گسترش فرهنگ اروپایی از طریق استعمار و هژمـونی فرهنگـی ،جهان گرایی
سـاخته  »کلودیو و لیز«که به قول؛  میکنیمما اکنون در دنیایی زندگی . )91:1379 ،(دهشیري

در آینده نزدیک هم زبان دیگري جایگزین نخواهد شد انگلیسـی اکنـون  واست  2زبان انگلیسی
  )47-48: 1385 ،فنی و علمی جهان تبدیل شده است (برگر ،ه زبان غالب ارتباطات اقتصاديب

                                                
2- Moede in English 
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کـدها و کارهـاي عامـه پسـند  و  ،تنوع و غناي گفتگوها ،نویسندگان پسامدرن، روي پراکندگی
عنوان نتیجه امپریالیسم کـه منجـر و جهانی شدن فرهنگ را تا اندازه اي به اندکردهبومی تاکید 

 هـافرهنگدر واقع تمام . )141 :1380 ،(بیلینگتون کنندیم، تلقی گرددیمی فرهنگی نبه هژمو
 د تحت سلطه یا کنترل خود درآورنـدخارجی را تا آنجا که بشو يهافرهنگمایلند باز نمودهاي 

  .)166 :1382 (سعید،
ط اي است ساخته و پرداخته فرهنگ مرکز براي تسـلبرخی معتقدند  فرهنگ جهانی اسطوره

بر حاشیه به بهانه گسترش فرهنگ؛ در همین راستا ادوار سعید مدعی است که غرب به واسـطه 
 مپریالیسـم و اسـتعمار فرهنگـی اسـتکـار نـوعی ا انـدردسـت ،قدرت و غیرسازي يهاگفتمان

اي است در خدمت سـرمایه مؤلفه فرهنگی جهانی شدن نیز به گونه. )102 :1383، محمدي(گل
  .)298:1385 ،(افروغ ونی براي آن استداري و ایجاد هژم

کـه تبعیـت خـود بـه  موجـود در جامعـهذهنی  يجز ساختارهااصولاً هژمونی چیزي نیست 
اتفاق افتاده است ناشـی از اقنـاعی  المللنیب در عرصهبنابراین آنچه  آوردیمدنبال  را بهخودي 

دمکراسـی اتفـاق افتـاده داري ونیز گسـترش مـدل  هیتفکر سرماجهانی شدن اصول  است که با
شده وجود دارند به حیات خـود ادامـه  یجهانکه این اصول فکري  است. هژمونی نوین تا زمانی

 خواهـد کـردو در درون خـود هضـم  کـرده را جبـراناقتصـادي  يهـابحرانخواهد داد و حتی 
  .)171: 1379 ،(سلیمی

روابـط  در آنهانی است که به معناي وجود یک نظام پیچیده ج یالمللنیب در عرصههژمونی   
، به نظر کاکس بـراي پیـدایش خورندیمتولید و طبقات اجتماعی کشورهاي مختلف به هم گره 

آن طبقات فوقـانی کشـورهاي متروپـل بـراي  بر اساساین نظام مکانیسم خاصی لازم است که 
یک و ایـن مکانیسـم از طریـق تعمـیم معیارهـا و اصـول ایـدئولوژ ابنـدییمنظام جهانی تفـوق 

 یالمللـنیب در عرصـه،جامعـه مـدنی ردیگیمـخاص در درون جامعه مدنی شـکل  ییهاشهیاند
و اصـول ایـدئولوژیکی را  هاشـهیاند هاسـازمان نیو اشکل گرفته  یالمللنیبي هاسازمانتوسط 
مـؤثر کشـورهاي  يهـاگروهکه باعث تبعیـت خودبخـودي طبقـات اجتمـاعی و  دهندیمترویج 

  .)166: همان( شودیم بر جهانو فرآیندهاي حاکم ادها گوناگون از بنی
کـار، کمیسـیون حقـوق بشـر و....  یالمللـنیبسازمان  ،انک جهانیپول، ب یالمللنیبصندوق   

ابزارهـاي  و دهنـدیمـرا توسـعه  یبـر هژمـونهمگی اصول ایدئولوژیک لازم براي نظـم مبتنـی 
هـواداران جدیـد . )167: همـان( کننـدیمـنـه آنهـا را نهادی هارسـانهمانند  یالمللنیبفرهنگی 
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توضـیح آنهـا  ببرند وي جهانی پی هاي او به ژرفاي بسیاري از پدیدههاگرامشی با اتکا به اندیشه
و نیز برقراري رابطه هژمونی ابعـاد نـوینی  یالمللنیبتشکیل جامعه مدنی در عرصه  درباره نحوه

مفـاهیم کلاسـیک مارکسیسـتی  در چـارچوبآنهـا . اما محدود ماندن دیگشایمرا  هاتیواقعاز 
 ،دیـدگاه نیـدر ا، افکنـد یبـنتوانند به نقش و جایگاه فرهنگ، نظري جامع  گردد کهسبب می

عنـوان معـانی اصـیل آنهـا را بـه تـوانینمـحقوق بشر و دموکراسی داراي ازش ذاتی نیستند و 
در  .)17: همـان( ه حساب آوردکرده ب اشیجهانفت و فرهنگی که انسان جدید به آنها دست یا
گفتمـان جهـانی شـدن را در قالـب رویکـرد  تـوانیمـقالب رویکرد نشانه شناسانه به فرهنـگ 

گفتمان جهـانی شـدن بـه دنبـال مفصـل بنـدي نشـانگان  چرا کهفرهنگی مورد توجه قرار داد 
نی جهـانی به عبارتی منازعه گفتما.فرهنگی خود است تا هژمونی فرهنگی خود را عملیاتی سازد

 ي فرهنگی و در نهایت تثبیت هژمونی است.هاشدن و اسلام سیاسی در جهت تثبیت نشانه
شـده و فرهنـگ هژمونیـک غـرب  نـهینهادبیان این نکته است که ساختارهاي  یدر پدریدا 

کـه  دیـگویمـ تـازد ومی  انیبر ساختارگراجهت  نیاو از ا اندبودهتولید کننده معناهاي رسمی 
 نـدارد اواین طریق جهانی نیز خارج از گفتمان وجود  و ازاصل بنیادي وجود ندارد  هیچ مرکز و

 قـوام،( نـدیآفریمـدانش است که جهان را  امکان يهاتیمحدودهمچون فوکو معتقد است که 
1384 :283(.  

جهان  در حوزهحقیقت خویش را  يهامیرژتبار شناسی فوکو، غرب  بر اساسمعنا،  ابیدر غ
بر فراموش شده تحمیـل کـرده اسـت، يهاگفتمانطریق هژمونی خود را بر  از آنده سوم پروران

نظریات توسعه بیش از هر مـتن  ،ي گفتمانی فوکو و ماهیت رابطه قدرت و دانشهاآموزه اساس
دیگر سیاسی شده هستند و فرهنگ هژمونیک و ساختارهاي نهادینه شده استعمار غرب، احکام 

  .)285 :همان( مفصل بندي کرده است ي آن راهاهگزار قواعد و
باورها و هنجارهاي اجتماعی اشاره دارد کـه  ،هاارزش به مسألهشناور حوزه فرهنگ  يهادال

 (سـجادي، کنـدیمـبندي مفصل سمیبرالینئولي گفتمان جهانی شدن آن را بر محور دال مرکز
انی سـرمایه داري جابجایی به شرایط عمومی سیاسـت انقلابـی درون نظـام جهـ. )224 :1383
بـدون جابجـایی کلیـت  . جابجایی شرط ضروري مفصل بندي هژمونیـک اسـت.گرددیممبدل 

رو هیچ فضایی براي مفصل بنـدي  نیو از اعینیت یافته شده  و بندي داراجتماعی کاملاً مفصل
  .)Torfing, 1999:109( هژمونیک باقی نخواهد ماند



 به ژئوکالچر کیتیژئوپولاز  یو تحول نظام جهان یهژمون شدن؛ یگفتمان جهان ــــــــــــــــــــــــــ

  151

به فرودسـتی  گذرانندیمرودست به مدد آن روزگار ف يهاگروهکه  ماندیمفرهنگ به ابزاري 
و گفت فرهنگ طریقی است بـراي کسـب سـرکردگی  توانیمرو  نیاز ا ،ورزندیمخود مقاومت 

(پهلـوان،  نامندیم »پیکار فرهنگی«، شودیمزمینه انجام  نیدر ارا که  ییهاکوششآن،  استقرار
ــا .)533-532: 1382 ــی خ برخورده ــت فرهنگ ــتداراي ماهی ــس مل ــود پ ــد ب ــادولت -واه  ه

 در صـحنهاصـلی  يهـايریدرگبازیگران در عرصه جهانی باقی خواهند ماند لیکن  نیرومندترین
 مختلـف روي خواهـد داد يهاتمـدنبـا و گـرد همـایی فرهنگـی  هاملتسیاست جهانی میان 

  .)45-46 :1374،(هانتینگتون
ضـد ی خود است از سـوي دیگـر، در برابر گفتمان جهانی شدن که به دنبال گسترش هژمون

، یعنـی نامـدیمـچیزي است که ریچارد نویل آن را قدرت بـازي  گر آناز یک سو، نشان فرهنگ
  .ردیگیمابل با فرهنگ مسلط قرار که در تق هاو ارزشاز آراء عقاید  يامجموعه 

 گفتمان جهانی شدن با دال مرکزي لیبرالیزم به دنبـال عملیـاتی نمـودن هژمـونی خـود در
تحت ذاتی فرهنگی و اقتصادي که  يهاییتواناگفتمان جهانی شدن به دلیل .سطح جهانی است

مدرنیته تبلور یافته است با برجسته سازي و مفصل بندي عناصـر خـود بـه دنبـال سـلطه  ریتأث
آوردن  به وجـوداست.جهانی شدن با برجسته سازي دائمی یک فرهنگ و تمدن خاص سعی در 

و تحمیـل آن دارد کـه ایـن بـه معنـاي  هاعرصـهیکسان در همـه  يهازشارفرهنگی جهانی با 
داري قدرت سـرمایه. )34:1385، (یونسیان حاکم بر فرهنگ تکثرگرایی است نادیده گرفتن روح

در اطـراف و اکنـاف جهـان معطـوف توزیـع یـک تـک  اشیفرهنگفراملی براي توزیع کالاهاي 
طی گفتمـان اسـلام سیاسـی در مقابـل گفتمـان در چنین شـرای .شودیمي فرهنگ سرمایه دار

و رابطه قـدرت و مقاومـت در تنـازع گفتمـانی بـین دو گفتمـان رقیـب  کندیممسلط مقاومت 
  .شودیمپدیدار 

فرهنگـی جهـانی شـدن بـا فرهنـگ اسـلامی  -نه تنها میان باورهاي فکري،به نظر چامسکی
 و دوتضاد کامل میان ایـن دو تفکـر تعارض و ناسازگاري وجود دارد، بلکه یک رابطه متعارض و 

 امحاي یکی بـه سـود اسـتیلاي دیگـري یدر پفرآیند جهانی شدن  دارد کهحوزه تمدنی وجود 
در جهان اسلام تغییر رژیم فرهنگـی اسـت  هامیرژاساس تغییر . )88: 1383 (سجادي، باشدیم

و ظهـور تحـول در ز انتظـار بـرو تـوانینمـگرگونی در فرهنگ و مذهب جوامع د و بدون ایجاد
شـدن آنهـا (جهـانی سـوم و  »ما«امنیتی را داشت براي  -، اقتصادي و نظامیي سیاسیهاحوزه
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: 1383 (حسـینی، ارزشی ایـن جوامـع بایـد تغییـر کنـد نظام فرهنگی و اسلام به غربی شدن)
107-105(.  

ــگ ــانی شــدن در حــوزه فرهن ــدهاي مهــم جه ــه ،یکــی از پیام ــاز اندیشــی در نظری ي هاب
ایـدئولوژیک در قـرن بیسـت و یکـم و طـرح  يهـاگفتمانسیاسی است؛ غالب شـدن عیااجتم
مطرح قرن بیسـتم  يهاگفتماندر برابر  ،چون استعمار فرانو و دنیاي فراپست مدرن ییهاهینظر

گسـترش  هـدف؛. )34:1385، (یونسـیان گرایی و مدرنسـیم قابـل توجـه اسـتچون گفتمان نو
هم جهان به یک دموکراسی گسترده با حکومـت جهـانی واحـد دموکراتیک و تبدیل  يهادولت
. لیبرالیسـم گذارنـدیمبه عرصه مبارزه و رویارویی پا  هايدئولوژیادر این مرحله است که  ،است

دئولوژي برتـر را بـه عهـده و نقـش ایـ شـودیمـسیاسی لیبرال دموکراسی  يدئولوژیاتبدیل به 
  .)35 همان:( ردیگیم

از سیطرة  ،ارتورو اسکوبار است؛  رکردهرا پیچیده ت وضعیت شدن  نیدر چنین شرایطی جها
که وجه بارز آن به حاشـیه کشـاندن و منکـوب کـردن هرچـه بیشـتر  دیگویمجهانی استعمار  

که  شودیمدانش، واقعی و مشروع محسوب  یزمان باشدیمي زیر دست هافرهنگ و دانش گروه
. )48-49: 1385 (معینـی علمـداري، ط داشـته باشـدارتبا در غربمسلط  و فرهنگ هاارزشبا 

کـه  باشـدیمدانش فرهنگی برآمده از گفتمان جهانی شدن به نوعی در حال ایدئولوژیک شدن 
دانش فرهنگـی برآمـده از گفتمـان جهـانی  .اي براي مشروعیت و هژمونی استاین خود مقدمه

اي در تـلاش برداري از قدرت رسانهتعریف نموده و با بهره تیروا فراشدن خود را به عنوان یک 
  .را شکل دهد المللنیباست تا با ذهنیت سازي و معنابخشی ساختار و ماهیت نظام 

  
  گیري نتیجه

بـود و مفهـوم  الملـلنیبرویکرد واقع گرایی نظریـه مسـلط بـر روابـط  در دوران جنگ سرد
ت نیز قدرت نظامی بـود امنیت و قدرت در قالب سخت افزاري معنا داشت و مهمترین وجه قدر

پساجنگ سرد و با ورود به فضاي جهانی شدن شاهد دگرگونی  ماهیـت و سـاختار  ياما در فضا
هستیم که در شرایط نوین قدرت و امنیت از مفهوم و ماهیت تک بعدي به چند  المللنیبنظام 

کمتر مـورد که در دوران جنگ سرد  المللنیبیکی از ابعاد مهم عرصه  بعدي تبدیل شده است.
توجه بود متغیر فرهنگ بود که بعد از بعد نظامی و اقتصادي مورد توجه بود اما در بستر جهانی 

   .شدن شاهد ظهور و بروز متغیر فرهنگ در متن و بطن تحولات جهانی هستیم
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چون پست مدرنیسم، هنجاري و سازه انگاري بـه مقولـه  ییهاهینظردر عرصه نظریه پردازي 
ملـی شـده و  يهاتیهوودند اما در عرصه عمل جهانی شدن منجر به فرسایش فرهنگ توجه نم

از مکـان زدایـی و فشـردگی  متـأثر مسأله نیاقرار داده است که  دستور کارهویت جهانی را در 
کــه بــه نــوعی کرونوپلتیــک (سیاســت زمــان) و ژئوکــالچر جــایگزین  باشــدیمــزمـان و مکــان 

نگ به عنـوان نشـانه مرکـزي گفتمـان جهـانی شـدن و شده است. از این روي فره کیتیژئوپول
در فضـاي پسـاجنگ  .شـودیمـموجود در عرصه جهانی محسوب  يهاگفتمان درهژمونی  عامل

عنـوان قـدرت پـس سرد قدرت فرهنگی با قدرت رسانه اي در هم تنیده شده است و رسانه بـه
بر در عرصه جهانی  که نقش اساسی را در معنابخشی و ذهنیت سازي شودیمگفتمان محسوب 

     .میباشیمبه ژئوکالچر  کیتیژئوپولشاهد گذار از عرصه  نیبنابرا .دارد عهده
  

  منابعفهرست 
  الف) منابع فارسی

  .یاسیدفتر مطالعات س :تهران .و فرهنگ استیاقتصاد، س .)1380( يآکسفورد، بار
ر سالارزاده امیري. تهران: ترجمه ناد ،شدنپدیده جهانی ،شدنعصر جهانی .)1380( آلبرو، مارتین

  آزاداندیشان. 
  عرش پژوه. :تهران .شناخت فرهنگ .)1385(محمدجواد  ،یابوالقاسم

و  یاسیدفتر مطالعات س :هران. تیخارج استیشدن و سیجهان .)1381( وشیدار ،یزنجاناخوان
  .یالمللنیب

  سوره مهر. :تهران. يگفتار انتقاد .)1385( افروغ، عماد
 ،مطالعات میان فرهنگی،ترجمه نیلوفر قدیري، »چهار چهره فرهنگ جهانی«. )1385( پیتر، برگر

  شماره اول.    سال اول،
  . انیپو ندهیآ :تهران .ستمیفرهنگ در قرن ب يهاهینظر .)1379( نیحس ،هیریبش

 ،مطالعات ملیفصلنامه ، »سیاسی در ایران يهاتیهوو  یآگاهتحول خود «. )1381( حسین بشیریه،
  .یازدهمشماره ، ل سومسا

  نشر قطره.: تهران. دفتري ترجمه فریبا عزب ،فرهنگ و جامعه. )1380( و دیگران روزاموند ،بیلینگتون
  نشر قطره. : تهران .فرهنگ و تمدن نهیدر زم ییگفتارها ،یفرهنگ شناس. )1382( زیپهلوان، چنگ

  جنگ.  یلاعدوره  :تهران. شدن یجهان دهیبر پد یکیتیژئوپل ینگرش .)1380فرد، زهرا ( یشگاهیپ
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  مرکز.  :تهران .يانتقاد شهیفرهنگ اند .)1382سایمون ( ،فریتو   کلی، مانیپ
 ،سال ششم ،فصلنامه مطالعات ملی ،»انسان مدرن و معماي هویت«. )1384( محمدرضا تاجیک،

  شماره یکم.      
  .سال دوم ،لعات ملیفصلنامه مطا ،»جهانی شدن و هویت ملی«. )1379( رضادهشیري، محمد

  . 28 شماره ،یاسیفصلنامه علوم س، »شدن یجهان یگفتمان لیتحل«. )1383( ومیالقعبد ،يسجاد
  .علمی: تهران. ترجمه محسن ثلاثی ،ي جامعه شناسی در دوران معاصرهانظریه. )1385( جورج ریترز،

ملی  تامنی راهبرد در بزرگتر(القاعده و قاعده انهیطرح خاورم .)1383( حسن ،ینیحس
  ابرار معاصر. : تهران. )کایمرآ

شدن  ی، در کتاب جهانالمللنیبروابط  یستیمارکس يهاهینظر .)1383( نیو چاردیجونز، ر
  ابرار معاصر. :تهران. نیدر عصر  نو المللنیبروابط  است،یس
  .نشر مرکز: تهران. یجهان يهاچالشو  یفرهنگ بوم .)1383( ی، ترکحمد

  بوستان کتاب.: قم. درآمدي بر اسلام و جهانی شدن. )1383( ومعبدالقی ،سجادي
. رانیقدرت درج از ا انیجر يزبان، سازوکارها ،گفتمان،قدرت. )1384( اصغریعل ،یسلطان

  .ین :تهران
  سمت.: تهران. شدن یجهان يهاهینظر. )1384( نیحس ،یمیسل

  توس.: تهران. ريترجمه اکبر افس ،فرهنگ و امپریالیسم. )1382( ادوارد سعید،
، »المللنیبروابط  هینظر یعنصر ذات ایفرهنگ بخش فراموش شده و « .)1384( ی، عبدالعلقوام

  .، سال نوزدهمیخارج استیفصلنامه س
 ،یخارج استسی فصلنامه ،»انهیمخاور در تیهو مسأله شدن وینجها«. )1381( رحمن قهرمان پور،
  تابستان. ،16شماره 

، ترجمه احمد هزاره انیعصر اطلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ، پا. )1385( امانوئل، کاستلز
  طرح نو.  :تهران .خاکباز نیافشو  انیقلیعل
شماره  ،سال سوم ،ملی مطالعات فصلنامه ،»اسطوره یا واقعیت،فرهنگ جهانی«. )1380( داوود کیانی،

                                  .دهم
ترجمه ، و معاصر کیکلاس پردازانهینظر يهادگاهید: یاجتماع يبرابرنا .)1373( ادوارد ج، گرب

  نشر معاصر.: تهران. زاد يو احمد غرو اهپوشیس محمد
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مجموعه مقالات  ،»شدن یساز در عصر جهان تیهو يهاگفتمان« .)1385احمد ( ،يگل محمد
موسسه : انتهر. زاده و مهدي عباسی، به کوشش اکبر عباسشدن یو جهان یمل تیهو شیهما

  تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
  نشر نی.: تهران. هویت جهانی شدن فرهنگ،. )1383( احمد گل محمدي،

مطالعات  ترجمه محمود سلیمی، ،»هافرصتو  هاچالش ،جهانی شدن«. )1380( بیجی مدیسون،
  .           راهبردي

  .نیدر عصر نو المللنیبط رواب ،استیشدن س یفرهنگ در امور جهان .)1383( مونیس مردن،
 دانشنامه حقوق و، »یاسیس لیگفتمان و تحل ،يدئولوژیا«. )1383( ریجهانگ ،يعلمدار ینیمع

  .اول مارهش اول، سال ،استیس
  .سال سوم ،فصلنامه مطالعات ملی ،»ابعاد و رویکردها،جهانی شدن«. )1381( داوود ،میر محمدي

  آشیان.: تهران. د رفیع آبادي، ترجمه محمئولوژياید. )1385( للان ،مک
  .هزاره سوم: زنجان. فتاح محمدي ، ترجمهگفتمان. )1382(، سارا لزیم

 يکاواز دستور متن تا گفتمان  گفتمان، لیدر تحل یمطالعات. )1382( ي.اتئون ک،یداون
  .هارسانه قاتیتحق مطالعات و مرکز: تهران .يزدیا روزیپ، ترجمه يانتقاد

محمد ، ترجمه قدرت ؛سیاست جهانی شدن؛ ی سیاسی معاصر؛شناسمعهجا. )1382( تیک ،نش
  کویر.: تهران. تقی دلفروز

، »فرهنگی در جوامع انسانی يهانظاممبادلات فرهنگی با تاکید بر «. )1385( مهرداد نوابخش،
  شماره اول. سال اول، ،فرهنگی فصلنامه مطالعات میان

کمال  ترجمه ،یمنظومه پسامل :یدموکراس هندیو آشدن یجهان. )1380( ورگنی، هابرماس
  .نشر مرکز: تهران. يپولار

 یترجمه مجتب ،و منتقدانش نگتونینتها ؛هاتمدنبرخورد  هینظر .)1374( ساموئل ،نگتونیهانت
  . یاسیدفتر مطالعات س: . تهرانيریام

: تهران ،انیرباسترجمه مسعود ک ،شدن و مخالفان آن یجهان. )1382( ینتون، آگرو مک و دیوید ،هلد
  .یفرهنگ یعلم
  ترجمه داوود حیدري. ،جدید ارتباطی يهايتکنولوژ. )1373( جري هنسون،
فصلنامه مطالعات ، »در عصر جهانی شدن هافرهنگگفتگو بر بستر تکثر « .)1385( مجید یونسیان،

  .شماره اول اول، سال ،میان فرهنگی
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